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 چکیده

بر شروط ضمن عقد در حقوق مدنی ایران به صورت  تاخیر ثمنپژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی فقهی و حقوقی 

 مندرج در این پژوهش فراهمشرایط  می بایستتوصیفی و تحلیلی انجام شده است. برای تحقق و پیدایش خیار تاخیر ثمن 

م مبیع عدم تسلیم تما -1گردد این شرایط عبارتند از نباشد خیار مزبور ثابت نمی فراهم شرایطباشد در صورتیکه یکی از این 

مبیع  -4موجل نبودن مبیع یاثمن، خواه تمام مبیع یا ثمن موجل باشد یا قسمتی از آنان  -3عدم تسلیم و تادیه تمام ثمن  -2

شود. خیار تاخیر با الذمه باشد، خیار تاخیرثمن ثابت نمیبایستی عین معین یا کلی در معین باشد در صورتیکه مبیع کلی فی

بیع، اسقاط آن توسط بایع بعد از عقد و ثبوت خیار تاخیر و تصرف بایع در ثمن ساقط می گردد. شرط سقوط آن در ضمن عقد 

امامیه  عالمان بیشتر لیکنخیار تاخیر ثمن خیار فوری نمی باشد چرا که در قانون مدنی ایران تصریحی به فوریت آن نشده 

یدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. قائل به فوری نبودن خیار تاخیر ثمن هستند.هرگاه در بیع برای خر

بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده 

 در زمینه امله مع درستیبازگرداند. مساله مهمی که در حقوق مدنی و نیز در فقه مطرح است بحث جایگاه شرایط اساسی 

اختلاف معامله تبعیت می کنند یا خیر  درستیاین که شروط ضمن عقد از شرایط اساسی  در زمینه شروط ضمن عقد است. 

دیگر  بعضیمعامله تبعیت می کنند.  درستیمعتقدند شروط ضمن عقد از همه شرایط اساسی  بعضیوجود دارد: عقیده 

معامله تبعیت نمی کنند. برای حل این مشکل باید ابتدا ماهیت  درستیاساسی معتقدند که شروط ضمن عقد از همه شرایط 

وجود دارد پس از  اختلاف عقیده ماهیت شروط ضمن عقد در زمینه شروط ضمن عقد مشخص شود زیرا میان حقوق دانان 

قد تبعیت می معامله از شروط ضمن ع درستیتعیین ماهیت شروط ضمن عقد مشخص می شود که آیا همه شرایط اساسی 

از حقوق دانان شرط ضمن عقد را جزئی از تعهدات متعهد می  بعضیارائه شده است:  دیدگاهکنند یا خیر؟ در این خصوص سه 
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اگر  دیدگاهاین  طبقمتعهد باید علاوه بر تعهدات حاصل از عقد،مفاد شرط را نیز انجام دهد.  نامند که در صورت وجود شرط،

 بعضیمعامله پیروی کند.  درستینبود،کافی است و نیازی نیست که شرط از شرایط اساسی شرطی جزءشروط باطل و مبطل 

این که شروط  در زمینه  232،تعهد جداگانه ای نبوده و در کنار تعهد اصلی است.ماده  دیگر معتقدند که شروط ضمن عقد

معامله پیروی کنند سکوت اختیار کرده است. از نظر قضایی نمی توان شروط ضمن  درستیضمن عقد باید از شرایط اساسی 

قانون مدنی نیز شروط ضمن عقد و معامله ای  10معامله را دارا نمی باشند باطل دانست. ماده  درستیعقدی که شرایط اساسی 

نوان قراردادی مستقل مورد توافق ،شرط می تواند به ع دیگر معتقدند بعضیکه شرطی ضمن آن شده است صحیح می داند. 

دو طرف بنا به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته و نام شرط بر آن نهاده اند. در این فرض چون شرط به عنوان  لیکنباشد 

جه قراردادی مستقل مورد توافق قرار می گیرد،در حقیقت شرط همان عقد یا قرارداد است.یعنی در این جا ما با دو قرارداد موا

 معامله پیروی می کند. درستیهستیم یکی شرط و یکی عقد اصلی پس شرط در این جا از شرایط اساسی 

 

 ، مبیع، شروط ضمن عقد، فقه و حقوق تاخیر ثمنخیار هاي كلیدي: واژه
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 مقدمه

ی که د. اختیارمی ده واژه خیار اسم مصدر اختیار و با ریشه عربی به معنای حقی است که به متبایعین امکان فسخ معامله را

ده قرار ورد استفامر عقود دناشی از اراده دو طرف قرارداد می باشد. خیار به معنای حاضر صرفا  زمانیگاه ناشی از حکم قانون و 

رد می ی وجود دایچ دلیلراه ندارد. با توجه به اینکه در عقود جایز امکان فسخ عقد بدون وجود همی گیرد و در ایقاعات خیار 

ین عقود از فسخ توان گفت که خیارات صرفا در عقود لازم جاری می باشند و برای فسخ عقود جایز نه دلیلی لازم و نه ا

 ومی باشد  امتعارفنآنها بوده و امکان فسخ عقد امری تی ایجاد می شود در حالی که در عقود لازم اصل بر پایداری لیکنمس

 صرفا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که دلیل خاصی آنرا اقتضاء نماید.

 یط و قیودشرا دارینگهاند که: خیار تأخیر هم عبارت است از اینکه اگر با  گفتهخیار تاخیر ثمن  در زمینه معاصر عالمان

ز این ه عبارت اهارگانچهارگانه بیعی محقق شد مشتری اصلاً خیار ندارد، بایع بعد از سه روز خیار دارد آن شرایط و قیود چ

ین ده باشد اری نکراست اینکه اگر مبیع شخصی یا به منزله شخصی باشد مثل کلی فی المعین و بایع این مبیع را تسلیم مشت

ن را ادا لی همه ثموکرده  را نداده باشد، خواه اصلاً چیزی از ثمن را ادا نکرده یا بخشی از ثمن را ادا دو، و مشتری همه ثمن

ا من ثمن ر وید کهنکرده این قید سوم، قید چهارم آن است که شرط تأخیر نشده باشد. اگر مشتری شرط تأخیر کرده باشد بگ

د بایع تا نه محقق شوعی با این قیود چهارگاز خیار تأخیر نیست. پس اگر بیآورم دیگر سخن ابعد از یك هفته یا مثلاً ده روز می

است و  یار تأخیرعنای خمسه روز خیار ندارد بعد از سه روز خیار دارد، خیار هست آن هم بعد از سه روز و فقط برای بایع این 

 نصوص هم همین معنا را ثابت کرده است.

 منافع می وك عین مالك حق خود را به انتقال گیرنده تملك می کند و او را مال معامله با حق استرداد وسیله تملك است.

ز ده است باکه دا سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را

دارد به  یار فسخمهلتی که فروشنده خستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان 

ردد؟ پاره از باز می گ روشندهخریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیك نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به ف

ن مدنی د و قانوناذیرفته پمتاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع  لیکنمتقدمان احتمال نخست را برگزیده اند 

 ( 364و  363نیز از آنان پیروی کرده است)مواد 

ا که عاملاتی رما تمام در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند ت» اصطلاح

م نند واحکارسی کك عنوان براثر آنها تملیك مورد است و تملیك کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر ی

با شرط وکالت منتقل  نسبت به املاکی که» قانون ثبت آمده است:  33نسازند، چنانکه در ماده « بیع شرط» خود را محدود به 

ن قانون اجرای ای تاریخ شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از

وارث او  دهنده یا در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال« معامله با حق استرداد» قال داده شده در صورتی که مال مورد انت

نتقالدهنده ر یك از اد بر هباشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می توان

خواهد ه دیگری ناجعه بمعامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یك مانع مر یا وارث او و یا کسی که عین مورد

قال یه به انترای بقبود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملك کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند ب

د ود در حدوخه طلب ه بوده، برای بقیلیکنمعامله ا دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به

ه ه یا نکردعت کردمدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منف

 «.باشد
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ر هر دو درات، ااین پژوهش دارای اهمیت فراوان است آنچه حائز اهمیت است اینست که در هر حال احکام و قواعد کلی خی

ز آن جهت که ا (. 1392یکسان بوده و تنها شیوه ظهور خیارات در بستر الکترونیکی متفاوت می باشد )جعفری لنگرودی، 

ز مر ناشی ااین ا خیارات به گستردگی که در حال حاضر در حقوق ایران دارد در هیچ یك از نظام های حقوقی وجود ندارد و

 نعالمااز  ها اعمفق هک لینی از آن الهام گرفته است. به عبارت بهتر استدلات منطقی و اصپیشینه فقهی است که قانون مد

ه ن امر بهری از ایعامه باعث گسترش و تقویت مبانی فقهی احکام معاملات گشته که نویسندگان قانون مدن عالمانامامیه و 

 (.15: 1387کاتوزیان، ناب و اصیل سیراب نموده اند. ) تفکرجسته و نظام نوین حقوقی را با 

صادیق متعیین  بعضیگستردگی خیارات در فقه و نزد فقها اختلافات چندانی وجود ندارد و علی رغم اینکه در  در زمینه 

انصاری  یخ مرتضیاز فقها از جمله ش بعضیاختلافاتی به چشم می خورد اما خیارات اصلی مورد قبول تمام فقها می باشد  

ند. با این اترش داده د نیز گساز فقها نیز تعداد آنها را تا چهارده مور بعضیهفت مورد محدود دانسته اند و تعداد خیارات را  در 

ی خیارات موجود در ق.م.( مبنا396) کرده استحال قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور تعداد خیارات را در عدد ده محدود 

ارد مو بعضیر دفین و قانون مدنی علیر غم اختلافات موجود در این خصوص، در بیشتر موارد ناشی از قاعده لاضرر و توافق طر

 (.44: ص1418ناشی از سنت فقهی می باشد. )حسینی عاملی، 

 سوابق مربوط ،پیشینه نظري و عملی تحقیق  :

د اسلامی موضوع این تحقیق دانشگاه آزا -أخیر ثمن عضو هیئت علمی پیام نور حقوقی خیار ت-قهیاحمدی عباس بررسی ف

سایر  ه نظیرکبررسی فقهی و حقوقی خیار تأخیر ثمن می باشد. خیار تأخیر ثمن یکی از خیارات مختص به بیع می باشد 

یع که به بروزه عقد که ام قهاء نیز می باشد. از آنجاییخیارات ریشه ای فقهی دارد و روایاتی در این باب وارد و مورد اجماع ف

قسام دیده به ااعث گردلیل گسترش تجارت و مبادلات بین المللی شیوع و قلمرو بسیار گسترده ای پیدا کرده است و این امر ب

طالعه و ماست،  مختلفی که هر یك دارای احکام مختص به خود می باشد تقسیم گردد، اهمیت فوق العاده زیادی پیدا کرده

 خش به شرحبچهار  شناخت مفهوم دقیق و شرایط اعمال این خیار در موارد مختلف، خالی از فایده نمی باشد. این تحقیق در

ومه، بخش فسد لییذیل تنظیم گردیده است: بخش اول: ادله فقهی خیار ، بخش دوم: شرایط اعمال خیار، بخش سوم: خیار ما 

به  409الی  402اد أخیر ثمن یکی از خیارات مختص به بیع می باشد که ریشه ای فقهی دارد و موچهارم: نتیجه گیری خیار ت

 402د. ماده ا ندارآن اختصاص یافته است. این خیار مخصوص بایع است و مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار ر

سلیم ثمن یا ت ی تأدیهخارجی و یا در حکم آن بوده و برا هر گاه مبیع عین"قانون مدنی در تعریف خیار تأخیر ثمن می گوید: 

ی نماید سلیم مشترتیع را مبیع بین متعاملین اجلی تعیین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مب

 ."و نه مشتری تمام ثمن زا به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود

، شماره ل و دومفقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، سال چهابهری حمید مبانی 

رایط شکی از خیارات مشترك در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یك از این عقود، یخیار عیب  19-1صص  1391، تابستان 2

 ی که باعثره، عیبموجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاو احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن 

تری می یب، مشنقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار ع

ن ست. در ایمطرح نی خیار عیب بحثی از ارش در زمینه تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، 

 ود. شسی می پژوهش، احکام ویژه ی خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران برر
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 152ص  1390 ، زمستان68حلبیان حسین بررسی های فقهی قابل طرح در تجارت الکترونیك فصلنامه فقه اهل بیت، شماره 

های ردویکی از دستا ایی را پیش روی جامعه بشری و جوامع اسلامی قرار داده است.شبکه جهانی اینترنت فرصت ها و نگرانی ه

های  که پاسخ است که باعث به وجود آمدن مسائل فقهی ـ حقوقی جدیدی شده است« تجارت الکترونیك»این شبکه فراگیر، 

ربوط ماعد فقهی ت و قوقود معین، خیارادر خور فقها و حقوقدانان را می طلبد. فقهای شیعه در ساختار سنتی فقه معاملات و ع

پس تطبیق ود و سشبه معاملات را مطرح کرده اند. در این پژوهش اولًا سعی شده مفهوم و معنای تجارت الکترونیك تبیین 

 گیرد. ی قراربرخی مباحث فقه معاملات بر مقوله تجارت الکترونیك در گستره فضای مجازی اینترنت مورد بررسی اجمال

، شماره قوق قضاییحه های م تقی زاده، مژگان ذوالفقار آرانی جایگاه خیارات در قراردادهای الکترونیکی فصلنامه دیدگاابراهی 

بل طرح ترونیکی قاپس از انعقاد صحیح یك قرارداد الکترونیکی، بحث شیوه انحلال آن در مجاری الک 27ص  1390، پاییز 55

سخ ف که اصطلاحاً  ی باشد،دارد که یکی از آنها انحلال با اراده یکی از طرفین م لفیمختمی باشد. انحلال قراردادها شیوه های 

 پیشگیریا دف از آنهده و هنامیده می شود، و به این اختیار خیار گویند. از آنجا که مبنای اصلی تحقق خیارات، قاعده لاضرر بو

ودن بیر حضوری غقبیل  یکی، که به سبب ویژگیهای خاصی ازاز ضرر و زیان طرفین معامله می باشد؛ لذا در قراردادهای الکترون

ز ا قسمت خیارات و عدم امکان رویت مورد معامله، متعاملین بیشتر در معرض ضرر و زیانهای ناشی از قرارداد می باشند،

ی آن بررس  ینهزم دراهمیت ویژه ای برخوردار است. قسمت خیارات در عقود الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کمتر 

یارات خقق انواع حوه تحجدی انجام شده است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی، به مقایسه ن

کلی  قواعد ودر قراردادهای سنتی و الکترونیکی خواهیم پرداخت. آنچه حائز اهمیت است اینست که در هر حال احکام 

حقق تواردی هم مته در وده و تنها شیوه ظهور خیارات در بستر الکترونیکی متفاوت می باشد، و البخیارات، در هر دو یکسان ب

ختلفی کتب م برخی از خیارات در محیط مجازی ناممکن است. در رابطه با پیشینه موضوع بررسی هایی که صورت گرفت در

ررسی ورد بمت را لین المللی موارد رافع مسؤنسبت به آن اشاراتی شده است چون که در بخش چهارم کنوانسیون بیع بی

 قرارداده است. 

 1384الن، درساز جمله در کتاب حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی تألیف دکتر حسن صفایی و جمعی از نویسندگا

ات ور انتشاراب پاردانتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده و همچنین کتاب تفسیری بر بیع بین المللی ترجمه دکتر مهراب 

ی قوق تطبیقلا و حت در کنوانسیون بیع بین المللی کالیکنگنج دانش نوشته شده و پژوهش ای نیز با عنوان موارد رفع مسؤ

 ن بیان می شود:نشریه علوم سیاسی)دانشگاه تهران( به چاپ رسیده که چکیده آ 1385تألیف منوچهر توسلی جهرمی در سال 

 بدان سبب ید اینر بسیاری موارد به مشکلات حقوقی پاسخ های یکسان و یا مشابه می دهند. شانظام های حقوقی گوناگون د

ن ند اما ایمی رس باشد که در رویارویی با مسائل عقل متعارف، صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه واحدی

ز جمله خاص ا د و پیمان تحت شرایط و مقتضیاتنتیجه واحد به زبان های مختلفی بیان می شود. از اصل وفاداری به عه

افیت از موارد مع اجمال احکام پذیرفته شده اما بیان شده به زبانها و شکل های مختلف می توان عدول کرد. در نوشتار حاضر به

ی، های داخل ز نظامت نقض تعهد ابتدا در حقوق آمریکا، آمریکا و ایران بررسی شده است، و بعد با فاصله گرفتن الیکنمسؤ

 است.  ه بودهموضوع کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقایسه آن با مفاهیم آشنا در نظام های مختلف موضوع مطالع

نظر حقوقدانان: بعضی از نویسندگان حقوق مدنی، مبنای اصلی خیارات را بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و قاعده لا 

اکمیت اراده مبنای خیارات به خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد باز می گردد و اراده مبنای ح دیدگاهضرر می دانند. در 

 دیدگاهواقعی التزام به معامله و حدود آن است. به عنوان مثال مبنای خیار حیوان، خیار مجلس و خیار تخلف از شرط صفت را 



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 208-226، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

213 

 

فسخ نتیجه تعارض الزامات ناشی از عقد با عدالت و مصالح اجتماعی جبران ضرر ناروا، خیار  دیدگاهحاکمیت اراده می دانند. در 

است، حکم ضرری در اسلام منتفی است. ضرر ناروای ناشی از عقد باعث می شود لزوم برداشته شود و اختیار بجای آن نشیند و 

یار تأخیر ثمن، خیار عیب و خیار زیان دیده بتواند عقد را فسخ کند. به عنوان مثال به نظر این حقوقدانان، مبنای خیار در خ

از مولفان نیز علاوه بر مبانی فقهی، مبانی حقوقی خارجی مثل نظریات خطر، تقصیر، مختلط  بعضیغبن جبران ضرر نارواست. 

 تضمین حق را به عنوان مبنای خیار تأخیر ثمن بیان کرده اند. دیدگاهو و واسطه و 

 روش تحقیق :

ع آوری م به جممنابع و اسناد موجود اقدا طبقروش اجرای این پژوهش توصیفی می باشد و محقق برای بررسی علمی موضوع 

 ز منابعا. اطلاعات از طریق کتب و نشریات علمی جمع آوری خواهد شد. اطلاعات بدست آمده حاصل کرده استمطالب 

 و تحلیل مطالب شده است.اسنادی از طریق فیش برداری اقدام به بررسی و تجزیه 

 مفاهیم و مبانی نظري

  مفهوم عام  خیار:

ز اطلاق اعم ا بیللفظ خیار در لغة عرب اسم مصدر است و مأخوذ از اختیاراتست و معنی لغوی آن مالك شدن امری است بر س

ع و ان و منافدن اعیشبر مالك اینکه مالك فسخ عقد باشد یا غیر آن و همیشه متعلق خیار افعال انسانی است و اطلاق نمیشود 

ت و در آن یا مدخله در آن باختیار اوس یا منفعت بدست فلان است مقصود این است که تصرفات اگر بگویند اختیار فلان عین

 ا کلی معین می نامند. وقتی مقدارراین قبیل اموال  ذیل کلمه خیار(. 1375عمید، است.) اند که مالكاینکه تعریف خیار کرده

تواند ایع میبمعینی از کلی معین به مشتری فروخته میشود، بدین معنی نیست که مشتری مالك مشاع سهمی از کلی است. 

رد. جودداوت وین تفامقدار معین را از کلی معین جدا و به عقد بیع مذکور تخصیص دهد. از این رو میان مال مشاع و کلی مع

اق از دن مصددر مال مشاع حق مشتری درتمام ذرات مال مذکور به نحو اشاعه منتشر است و در کلی معین، پس از جداکر

 .کلی، همان مقدار جداشده به ملکیت مشتری درمی آید

 تعریف خیار تأخیر ثمن و خصوصیات آن

زیه و ورد تجمضوع تعریف گردد و سپس خصویات آن برای اینکه موضوعی مورد مطالعه قرار گیرد، منطقی است نخست آن مو

 تحلیل قرار گیرد تا محدوده مطالعه معلوم و معین گردد.

  تعریف خیار تأخیر ثمن

عانی مختلفی از جمله مو در  اسم مصدر از ماده اختیار )باب افتعال ـ اختار، یختار، اختیاراً و خیارا( بوده «خیار» کلمه 

 (.216، ص1389به کار رفته است)انصاری،  و برگزیدن یکی از دو امر دل به چیزی نهادن به خواهش خود»، «برگزیدن»

فت هارند و از د قیده عاختلاف خیار در اصطلاح حقوقی به اختیار فسخ عقد لازم گفته می شود.فقیهان در تعداد و انواع خیار  

خیار مجلس، -1یلند:ذبه گفته قانونگذار خیارات از قرار  لیکن(. 285، ص6.جلد1415حلی.تا چهارده نوع خیار بر شمرده اند)

 خیار تدلیس، -8خیار عیب، -7یار غبن، خ-6خلف وصف، تخیار رویت و -5من، خیار تاخیر ث-4یار شرط، خ-3خیار حیوان، -2

 (1390فرحناکیان، ط)خیار تخلف شر-10خیار تبعض صفقه،  -9
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اگر »ست: من گفته اخیار تاخیر ث در زمینه است. در این رابطه شیخ طوسی چهارمین خیار از خیارات ده گانه خیار تأخیر  

 شرط نشده عوض رامکسی شئی معینی را بخرد بدون اینکه مبیع را قبض کند و ثمن را به بایع بدهد و تسلیم یکی از عوض و 

خ ایع حق فسبگرنه  وزاوارتر است باشد، در این صورت بیع سه روز لازم است، پس اگر مشتری ثمن را بیاورد پس او به جنس س

 (.527ص 1خمینی، ج«)معامله را دارد

است به  اختیار خیار در لغت از نظر دستوری اسم مصدری است و مصدر آن لیکندر قانون تعریفی برای خیار نیامده است، 

 .بیع دارد تاریخ ه روز ازاختیاری که بایع در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سمفهوم داشتن سلطه و تسلط. 

 در قانون قد. پسعمفهوم اصطلاحی خیار در حقوق مدنی ایران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زایل نمودن اثر حاصل از 

ی دانسته اهیم بدیهاز مف مدنی ما تعریفی از واژه خیار نشده است و این امر شاید بدان جهت باشد که قانونگذار مفهوم خیار را

ن یا یکی ی طرفییکن در قانون مدنی در فصل سوم اقسام عقود، عقد خیاری تعریف شده است.عقد خیاری آنست که برااست، ل

قد لازم ی طرفین عست برااز آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.بر این اساس می توان خیار را چنین تعریف کرد: خیار حقی ا

 .(112، ص1382کاتوزیان، آن می تواند عقد را فسخ کند )یا یکی از آنها و یا شخص ثالث که به موجب 

 در قانون مدنی تاخیر ثمنمفهوم خیار 

درحکم  بیع عین خارجی یاهرگاه م»قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقها مقرر می دارد :  402ماده  تاخیر ثمندر زمینه خیار 

ر این مدت گذارد و دببیع   آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ

ند که ساراین ماده می «.مام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ  معامله استنه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری ت

 بایع با بودن شرایط زیر می تواند عقد بیع را در ظرف سه روز از تاریخ انعقادآن فسخ نماید:

ز شی مقدار معین بطور کلی ا« در حکم آن »مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد، منظور از کلمه  در صورتی که - 1

خیار  لذمه باشدا فی امتساوی الاجزاء مانند دو تن گندم از سی تن گندم موجود انبار معین . بنابراین مبیع وقتی که کلی م

قد عبیع نقد باشد یعنی برای تادیه ثمن یا برای تسلیم مبیع اجلی در  در صورتی که - 2تاخیر ثمن در آن جاری نمی گردد. 

 در صورتی که - 4قد بگذرد و بایع مبیع را تسلیم ننماید. در صورتی که سه روز از حین ع - 3بین متبایعین مقرر نشده باشد. 

یار او خباشد حق  ع دادهمشتری در ظرف سه روز از تاریخ عقد تمام ثمن را ببایع تادیه ننموده باشد لذا اگر بعض ثمن را ببای

ر ایران (. در واقع قانونگذا51، ص1384یدی، .شه356، ص1380. بروجردی، 480، ص4، ج1363)امامی  گردد ساقط نمی

 بدون اینکه خیار تاخیر را تعریف کند به معرفی شرایط تحقق آن پرداخته است. 

 تعریف خیار و انواع آن

)امامی  ا می دهدرو با ریشه عربی به معنای حقی است که به متبایعین امکان فسخ معامله « اختیار»واژه خیار اسم مصدر 

 (.461،ص1383،

ود مورد رفا در عقصی حاضر ناشی از اراده دو طرف قرارداد می باشد. خیار به معنا زمانیاختیاری که گاه ناشی از حکم قانون و  

دلیلی  وجود هیچ د بدوناستفاده قرار می گیرد و در ایقاعات خیار راه ندارد. با توجه به اینکه در عقود جایز امکان فسخ عق

لی لازم و یز نه دلیی باشند و برای فسخ عقود جاق.م.( می توان گفت که خیارات صرفا در عقود لازم جاری م186وجود دارد)م

ی مکان فسخ عقد امراق.م.( در حالی که در عقود لازم اصل بر پایداری آنها بوده و 678نه از فسخ این عقود ایجاد می شود)

 (51ص،1390ن ،یاکاتوز نامتعارف می باشد و صرفا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که دلیل خاصی آنرا اقتضاء نماید.)
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ر به کار عنای خیامنیز در « رجوع»نکته ای که باید به آن توجه نمود این امر می باشدکه اگرچه اصطلاحات مشابهی همچون 

ه جای ب زمانیف در عر برده می شود اما بدون شك از نظر آثار و نحوه اعمال با حق خیار بسیار متفاوت می باشد. با این حال

 (.609،ص 1387زیان، می گیرند. از سوی دیگر باید توجه نمود که بر اساس اصل لزوم قراردادها)کاتو هم مورد استفاده قرار

ه دلیلی بکه نیاز  ی باشدماصل در قراردادها لزوم و پایداری آنها می باشد و امکان از بین بردن یا فسخ عقود قاعده ای خلاف  

ارت بهتر ود. به عبرفته شیل فسخ عقود نیز باید کاملا بصورت محدود بکارگخاص دارد و به دلیل همین قاعده لزوم قراردادها، دل

فسیر و یق مورد تورت مضکه این اصل را تحت الشعاع قرار می دهند باید به ص لیکنبا توجه به وجود اصل لزوم تمام قواعد و اص

د بنا را لزوم بای از اصل قرار گرفت با تبعیتاستفاده قرار گیرند و در تمام مواردی که وجود یا عدم وجود این حق مورد تشکیك 

شاده گز  نباید یارات نیتفسیر حدود و ثغور خود خ در زمینه بر عدم وجود خیار گذاشت. از سوی دیگر و با استناد به اصل فوق 

حد  ع باید تاختص بیدستی نمود بلکه باید تا حد امکان از گسترش موارد تزلزل عقود جلوگیری نمود.برای مثال در خیارات م

 (920، ش1384کاتوزیان، امکان اعمال آنها را محدود به موارد مصرحه نمود.)

ت بهتر ه عبارخیارات به گستردگی که در حال حاضر در حقوق ایران دارد در هیچ یك از نظام های حقوقی وجود ندارد ب

معاملات  هی احکامگسترش و تقویت مبانی فق عامه باعث عالمانامامیه و  عالمانفقها اعم از  لیکناستدلالات منطقی و اص

  ر زمینه دده اند. راب نموناب و اصیل سی تفکرگشته که نویسندگان قانون مدنی از این امر بهره جسته و نظام نوین حقوقی را با 

 مفهوم خیار در لغت 

خیار تسلّط  ا می دهد.رامکان فسخ معامله و با ریشه عربی به معنای حقی است که به متبایعین « اختیار»واژه خیار اسم مصدر 

 (.95ص:  1375باشد. )عمید، بر فسخ و امضای عقد می

 مفهوم خیار در اصطلاح

 (1383نی، عرفا خیار از الفاظی است که در بیع کاربرد زیادی دارد. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.)

 شروط ضمن عقد:

دایره  رار دهند.عقد ق را  در ضمن هرشرط و شروطی را که ،خلاف شرع و قوانین آمره نباشد، طرفین عقد ) قرارداد ( می توانند

یت رط کیفش شمول شرط در قرارداد ها وسیع است و می تواند از  شرط پرداخت ثمن در موعد مقرر و یا شرط مساحت و 

 (212: 1384را تا موارد دیگر را در بربگیرد.)کاتوزیان، …خاص در مبیع  و

 فهوم بیعم

. این تعریف که "بیع عبارت است از تملیك عین به عوض معلوم "قانون مدنی چنین تعریف شده است:  338بیع، در ماده 

امامیه است، دلالت بر تملیکی بودن عقد بیع می نماید و ظاهرا با تعریفی که از  عالماناز  بعضیبرگرفته از تعریف بیع توسط 

ق.م. ارائه شده در تعارض می باشد چرا که مستنبط از ماده اخیر الذکر عهدی بودن عقود و نه تملیکی بودن 183عقد در ماده 

اموال  در زمینه ق.م. قابل طرح و بررسی است، بیع اموال کلی است. همچنین 338آنهاست. از دیگر مسائلی که با توجه به ماده 

ترع نیز این بحث مطرح است. به هر حال، این دو مورد هم نیاز به بررسی غیر مادی مانند حق سرقفلی، حق مولف و حق مخ

جداگانه دارند که آیا بیع تلقی می شوند یا نه؟ مساله دیگری که مرتبط با بیع می باشد مساله عوض است که آیا در زمان 

یکی دیگر ازاموال باشد، آیا برآن بیع  کنونی با توجه به اینکه عوض ، عادتا و عرفا، پول می باشد، اگر عوض، پول نقد نباشد و

اطلاق می گردد یا اینکه در قالب عقد معاوضه باید به آنن پرداخت.همچنین قراردادهای مشابهی وجود دارد مانند معاوضع، 

اجاره اشخاص،اجاره به شرط تملیك، هبه معوض که بعضا مسائل دشواری را در تشخیص ماهیت حقوقی عمل انجام شده، 
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کنند که نیازمند معین و مشخص نمودن ضوابط دقیق و معیارهای جامع و مانع جهت تشخیص بیع از چنین مطرح می 

 قراردادهای مشابهی است. ثمره عملی این تمایز در اختلاف احکام و آثار مترتب براین نهادهای حقوقی است. 

 مفهوم لغوي بیع 

 .بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد آمده است

 مفهوم اصطلاحی بیع 

ارد. داست که بر نقل ملك در مقابل عوض معلوم و معین دلالت  لیکنبیع در اصطلاح فقهی و حقوقی ایجاب و قب

 (416-1340)امامی،

 را بیع 338 ادهم در مدنی قانون است فروختن و خریدن معنا به لغت در که چرا رود، می شمار به متضاد های واژه از بیع

 و معوض قدیع بیع که آید می بر تعریف این از« معلوم عوض به عین تملیك از است عبارت بیع» کرده  تعریف اینگونه

 قرارداد. مبیع ی تواننم را عمل و منفعت هیچگاه پس .باشد زمین خانه، مانند عین باید مبیع بیع، تعریف بنابر است. تملیکی

 تواند می که تاس کرده تعبیر عوض کلمه به ثمن از قانون زیرا شود نمی دیده تعریف در قیدی گونه هیچ ثمن در زمینه 

 است پول معمول بطور ثمن کنونی عرف در ثمن، و مبیع :است موضوع دو دارای بیع عقد .باشد نیز عمل و منفعت عین، شامل

 و باشد داشته مالیت و بگیرد قرار ستد و داد مورد مستقل طور به و باشد مادی و محسوس یعنی، باشد عین باید کالا مبیع نه

 (.103ص:  1384نباشد )کاتوزیان،  مبهم و بوده معین همچنین

 تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوي خریدار

 ند. که درکام می در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقد  

تناقضی مد و آراء ندارن راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر مواجهه با چنین قضیه و

 (1382شهیدی، صادر می کنند. که متاسفانه به حقوق ذی نفع ثالث لطمه وارد می آورد. )

 ت. در اینده اسانتقال دا اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر

 ،درستیرض ر؟ برفحالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خی

ك خیارات ی ر تمامدانتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا 

 توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیك شد؟دیدگاه را می 

 قاعده در انتقال اعیان

ق.م مقرر می  363ده به عنوان قاعده بایدگفت، وجود خیار برای فروشنده، مانع انتقال توسط خریدار نیست. به همین جهت ما

ر تمام انتقال د ین که آیابرای تشخیص ا لیکن« در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین ...... مانع انتقال نمی شود» دارد: 

د یا وجود دار ر شرطه خیالیکنموارد درست است یا خیر و برای دریافت پاسخ صحیح ، لازم است بین حالتی که برای فروشنده ا

 (1391حبیب زاده،  سایرخیارات از قبیل خیارغبن و غیره، تفاوت قائل شد.)

 انتقال عین در خیار شرط 

در بیع شرط )که می دانیم  لیکناصل، حق فسخ فروشنده مانع انتقال مبیع توسط خریدار به غیر نمی شود؛  گفتیم مطابق با

خیار شرط مختص به بایع است( این شرط بطور ضمنی بین طرفین وجود دارد که خریدار حق انتقال مال به غیر را ندارد. به 

سخ معامله قصد دارد عین مبیع را مسترد نماید ، لذا ارتجاع عین بیان دیگر در بیع شرط ظاهر بر این است که فروشنده با ف
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بدیع شرط » قانون مدنی مقرر می دارد:  460مبیع شود. به همین جهت ماده  نگهداریممکن نیست مگر مشتری ملتزم به 

 «مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل وانتقال و غیره بنماید

ی عمولاً یکاست. م عین توسط خریدار تا پایان حق فسخ تاکید شده نگهداریمامیه هم در بحث شرط به غرض بایع در در فقه ا

گر پس از ت که ااز دلائل پیش بینی شرط خیار، استیمار)طلب امر و مشورت کردن( است. در این حالت قصد مستامر این اس

 ی،ید.) جعفرترد نماشده اقدام به فسخ معامله نموده و عین مال را مسمشورت معامله را به مصلحت خود ندید، در مدت معین 

 (.1388لنگرودی، 

 لازم به ذکر است تصرفات مشتری درمبیع شرطی دوحالت دارد:     

قوق حین که به اه جهت حالت اول اینست که مبیع را با قید خیار شرط یا شرط انفساخ به غیر انتقال می دهد که این معامله ب

 ق.م(  500و  460بایع صدمه نمی زند اشکال ندارد)مستنبط از مواد 

 ع غیرنافذق بایتجاوز به ح حالت دوم اینست که مشتری بطورمطلق عین را به غیر انتقال دهد که چنین معامله ای به جهت

وشنده و اگر فر اهد شدخواهد بود. بدیهی است اگر بایع از حق فسخ خود در مهلت مقرر استفاده نکند، معامله صحیح و نافذ خو

 عمل مشتری منوط به اجازه بایع است. درستیعقد را فسخ کند، 

 انتقال عین با توجه به معاملات با حق استرداد 

( کلیه معاملات شرطی قانون ثبت 34و  33اینست که از تاریخ تدوین مقررات معامله با حق استرداد )مواد  نکته مهم و اساسی

 فسیر کرد.تترداد و رهنی این مقررات است. یعنی در حال حاضر بیع شرط را نمی توان بدون در نظرگرفتن معامله با حق اس

گر بیع اسد؛ یعنی می شناق استرداد، برمبنای غلبه بیع شرط را مملك نآنچه مسلم است قانونگذار با تدوین مقررات معامله با ح

ونگذار ، لذا قانواقعی شرطی واقع شود، چون در غالب اینگونه معاملات، هدف وام دادن واخذ وثیقه در مقابل آن است نه تملیك

 چنین معاملاتی را از قبیل معاملات رهنی به شمار آورده است.

ق ملك در ه توثینت خلاف ممکن نیست؛ و حتی اگر ثابت شود قصد طرفین واقعاً بیع شرط بوده است با توصیف مزبور ، اثبا

و  33دموا»یند: می گو برابر اخذ وام ، باز هم ملکیت عین برای منتقل الیه حاصل نمی شود. به همین جهت آقای دکترکاتوزیان

می  جای دیگری و در« دظاهر ندارد تا خلاف آن قابل اثبات باشبه شیوه قاعده ماهوی انشاء شده است و دیگر رابطه ای با  34

 دیگر بیع مبیع( نویسند: در بیع به یادآوری این نکته قناعت می کنیم که بیع شرط با از دست دادن مقتضای خود )تملیك

 (1391حبیب زاده، نیست و با تفاوتی اندك به رهن نزدیك می شود. )

نه که همانگو اما»تفکر به ن سخ مقررات بیع شرط اشاره نموده اند و می نویسند:  مرحوم دکترشهیدی در راستای همین

رات مربوط قانون مدنی قانون ثبت منتفی گردیده و مقر 34و  33گذشت، این اثر)انتقال مالکیت مبیع به خریدار( با وضع مواد 

 « دهنده پول نخواهد شد در این مورد نسخ شده است و در نتیجه مبیع شرط داخل در مالکیت خریدار یا

وانست تصادی نمی بیع شرط نظر به علل تاریخی و اقت» و تفکر می گویند:  تفکرآقای دکتر لنگرودی نیز در راستای همین 

در  قانونگذارن اخیربرای همیشه به عنوان یك بیع واقعی بماند و طبع آن اقتضاء می کرد که تغییر عنوان بدهد. در نیم قر

ون مدنی اکنون برآن قان 771کرده و آنرا بصورت یکی از معاملات وثیقه ای درآورد تا آنجا که تعریف ماده ماهیت آن تصرف 

ه کانع نمی شود م. هرچند که هنوز اندك فرقی بین بیع شرط و رهن باقی است لکن این فرق 338منطبق است نه تعریف ماده 

 « بر بیع شرط صدق کند 771تعریف ماده 
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ه اشخاص ن باشد( بف ممکیدگاه را باید پذیرفت و تقویت کرد زیرا اگر نظر مخالف را بپذیریم )یعنی اثبات خلابنظر ما، همین د

ذشته به ، مانند گوثیقه رباخوار اجازه داده ایم که در پوشش بیع شرط و تصریح به این که قصدشان بیع است نه وام دادن و اخذ

ز بابت وام او داده و ی به اه یا ناقل نمی تواند به راحتی ثابت کند که خریدار وامرباخواری ادامه می دهند و بدیهی است فروشند

 (.1370نژاد،  دریافتی، این ملك را وثیقه او قرارداده است.) حسینی

 طعی مشتریلکیت قسابقه تاریخی نشان می دهد که فرمان ناصرالدین شاه قاجار به محاکم عدلیه که در بیع شرط حکم به ما

ه را فرمان شا اکم هموفقیت آمیز نبود زیرا رباخواران بجای بیع شرط، بیع قطع با شرط وکالت منعقد می کردند و محنکنند م

 شامل این قسمت نمی دانستند. 

ه است و محاکم هم ق.م به راحتی ثابت کند که قصد واقعی او بیع نبود 463به همین جهت، چون بایع نمی توانست وفق ماده 

قانون ثبت،  34و  33ه ین مادن قصد نبودند، قانونگذار برای جلوگیری از انگیزه اصلی سرمایه دار رباخوار، با تدودرصدد یافتن ای

یرا اشند زمقررات بیع شرط را در قسمت تکمیلی بودن عین نسخ نموده و دیگر محاکم نباید در جستجوی قصد واقعی ب

ه ی تواند بنده( نمقصد طرفین بیع بوده و آن وقت فروشنده)وام گیرظاهرسند از رباخوار حمایت می کند و نشان می دهد که 

 وار گشوده می شود.)خنثی و بی تاثیر شده و راه برای اشخاص رباخ 34و  33راحتی اثبات خلاف نماید و در نتیجه حکم ماده 

 (1391السان، 

 انتقال عین در سایر خیارات )مثل خیار غبن( 

انتقال  دار حقخیار مختص بایع است( در سایر خیارات وضع بگونه ای دیگر است و خری برعکس خیار شرط در بیع شرط )که

 عین به غیر را دارد. برای روشن شدن قضیه به تحلیل نظریات می پردازیم:

ن دیدگاه، ا ایل نماید. بغبون( می تواند تصرفات ناقله را باطامامیه برآنند که در خیارغبن، من له الخیار)م عالمانگروه اول از -1

ه انجام ح و معاوضبیل صلاگر فروشنده در معامله مغبون شده و خریدار مورد معامله را به غیر فروخته یاتصرف ناقله دیگر از ق

ن عین ن اگر راهعقد ره این دسته در مقایسه با رهن می گویند، همانطور که در داده باشد، می تواند معامله را ابطال نماید.

د، اطل می شوبوع بیع اطلاع و موافقت مرتهن بفروشد و مرتهن مخالف بیع باشد، تمامی تصرفات از ابتدای وقمرهونه را بدون 

افع شود و من اطل میبدرخصوص خیارغبن هم می توان گفت، اگر بایع عقد را فسخ کند، بیع بین خریدار اول ودوم هم از ابتدا 

آن  وهرگاستدلال این  سخ معامله متعلق به من له الخیار )مغبون ( است.و نمائات حدفاصل بیع معامله خریدار اول و دوم و ف

زلزل صرف متتاست که چون مغبون از ابتدای وقوع بیع حق فسخ داشته، تصرفات خریدار اول به جهت وجود این حق فسخ، 

 نماید.  ا باطلاز ابتدبوده در عین حال چون عین متعلق حق مغبون است او می تواند معامله بین خریدار اول و دوم را 

وسط شفیع تیاس با حق شفعه چنین استدلال می کنند که در شفعه ، معامله شریك از تاریخ ابطال معامله قگروه دوم در -2

طال می اء فسخ ابیخ انشباطل می شود نه از ابتدا؛ درخصوص خیارغبن هم می تـوان گفت ، معامله بین خریـدار اول ودوم ازتـار

 تدا و اثر آن قهقرایی نیست.شود نه از اب

شود( نایع آگاه نی تا بتا غبن ظاهر نشود )یع لیکناین گروه استدلال می کنند که هرچند خیار بایع به اصل معامله ثابت است 

دار اول ون خریچاز غبن( فسخ می شود، درنتیجه  زمانیحق فسخ او هم ظهور پیدا نمی کند. پس عقد از تاریخ ظهور سبب)آ

 ودش تصرف کرده نه در ملك غیر، لذا موجبی برای بطلان عقد از ابتدا نیست. در ملك خ

 ست و من لهااز جمله حاج شیخ مرتضی انصاری( اعتقاد دارند، عقد واقع شده بین خریدار اول و دوم صحیح )تعدادی دیگر -3

 (.1389سماواتی، الخیار باید بدل عین را از خریدار اول بگیرد. استدلال این گروه بدین شرح است: )
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 به طوری که از احکام خیار استنباط می شود.

 صرف در زمان خیار) تصرف غابن( صحیح و لازم است و لذا موجبی برای تزلزل وجود ندارد.ت -اولاً

جهت  نازهم به ایبیار فعلیت ندارد ، اگر این گفته صحیح باشد، خاز فقها، قبل از ظهور غبن یا عیب،  بعضیمطابق نظر  -ثانیاً 

 که خیار فعلی نیست مانعی برای تصرف من علیه الخیار )غابن( وجود ندارد. 

 قاعده در انتقال منافع 

فتار در این گ یست کهدر انتقال منافع هم اصل برآن است که وجود خیار برای فروشنده مانع انتقال منافع عین توسط مستاجرن

 (1385شهیدی،  ت به تفکیك بیان می شود.)تحلیل حقوقی قاعده مزبور در خیار شرط و سایرخیارا

 انتقال منافع در خیار شرط 

ایع حق ی مدتی که بدر ییع شرط مشتری می تواند مبیع را برا»مبیع شرطی مقرر می دارد:  در زمینه قانون مدنی  500ماده 

لا اجاره تا ظ دارد وامحفو حق بایع را خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن

 «حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود

 در این ماده چند نکته قابل ذکر است:

واند ، عین را تماه بعد از عقد می باشد، بدیهی است خریدار می  3یع شرط کرده باشد که شروع خیار شرط وی باگربایع در  -1

 ود. شلقی می تماه یادشده به اجاره دهد و این اجاره به جهت این که در تنافی با حق خیار بایع نیست صحیح  3برای 

ا با جعل خیار یا رماه حق فسخ برای خود در نظرگرفته باشد، خریدار می تواند عین  3وقوع عقد به مدت  اگر بایع از تاریخ -2

 نحو آن)مانند شرط انفساخ( به غیر اجاره دهد. 

 ایع ظرف سهر فرض فوق، بدون جعل خیار یا شرط انفساخ عین را به مدت یکسال اجاره دهد، در صورتی که بداگر خریدار  -3

ماه بیع را  3مدت  سخ نکند، اجاره نسبت به تمام یکسال صحیح تلقی می شود و در صورتی که درماه معین شده عقد بیع را ف

ت اخیر در قسم« طلبا»ژه فسخ کند، اجاره تا قبل از فسخ بیع صحیح بوده و نسبت به مازاد غیرنافذ تلقی می گردد. بنابراین وا

 (1393زرکلام، وذ کرد. )ق.م صحیح بکار نرفته و باید آنرا تفسیر به عدم نف 500ماده 

 انتقال منافع درمعامله با حق استرداد 

ره آیا عقد اجا ذارکند( ،ره واگبحث اینست که اگر منتقل الیه در معامله باحق استرداد ، منافع را به غیر انتقال دهد)مثلًا به اجا

 صحیح است یاخیر؟

ز ا بعضییر؟ د یا خبرای پاسخ به این مسئله باید دید آیا منتقل الیه که مالك عین نیست ، حق مالکیتی برمنافع عین دار

ید یدار شرطی را باقانون آئین دادرسی مدنی سابق و پیروزی از اصول معتقدند، خر 722صاحبنظران حقوقی با توجه به ماده 

ت، نع شده اسن ثبت مآنچه با مصالح اجتماعی و عدالت برخورد دارد و در قانو»که  مالك منافع دانست و استدلال می نمایند

 ر حالی کهدکرد.  قطعی شدن تملیك و تصاحب خریدار شرطی با همان بهای قراردادی است. این اثر را باید از بیع شرط حذف

« د.م نمی خوربه چش یل قاطعی بر ازاله آنحق خریدار برمنافع کمترین نتیجه ای است که از بیع تملیکی باقی می ماند و دل

 (.1370نژاد،  )حسینی

مرحوم دکترسیدحسن امامی نیز با توجه به ظاهر مواد قانون ثبت، مالکیت منافع را برای انتقال گیرنده)طلبکار( پذیرفته و برای 

واند منافع را به یکی از عناوین قانونی و این که خللی به وضعیت انتقال دهنده)بدهکار( وارد نیاید معتقدند، انتقال گیرنده می ت

از حقوقدانان حق طلبکار را برمنافع می پذیرند  بعضینوعاً به عنوان اجاره به انتقال دهنده واگذار نماید. در مقابل این نظر، 
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رد منافع مبیع درمو» آنرا ماهیتاً همان منافع و نمائات مبیع نمی دانند. مرحوم دکترشهیدی در این خصوص می گویند:  لیکن

« اجور و خسارت دیرکرد»تحت عنوان  34در مدت بین دریافت وجه تا پرداخت آن بوسیله گیرنده پول، در پاراگراف دوم ماده 

و نیز در پاراگرافهای بعدی، حقوقی برای دهنده پول « خسارت قانونی و حقوقی»و در پاراگراف سوم این ماده ، با عنوان 

 « اظ مقررات اصلی مذکور در بالا، نمی توان آنرا ماهیتاً همان منافع و نمائات مبیع دانستشناخته شده است که با لح

لك نتقال گیرنده ماقانون ثبت که بیع شرط را مملك نمی شناسد نتیجه گرفته اند که ا 34و  33آقای دکترلنگرودی از ماده 

« ه دهد.م اجاربه هرکس حتی بخود خریدار شرطی ه عین و منافع هردو نمی شود و می گویند بایع شرطی می تواند عین را

 (1393جعفری لنگرودی، )

نتقال گیرنده چون اق.م  500قانون ثبت و وحدت ملاك از ماده  38و بند سوم ماده  34و  33بنظر می رسد با توجه به مواد 

یرنده ، گی انتقال ین براه جز مالکیت عحق استفاده رایگان از منافع را دارد و نظر به این که مقررات معامله باحق استرداد ب

ه با حق لیه معاملنتقل امدیگر احکام و آثار بیع شرط )تملیك منفعت( را نسخ نکرده است، بنابراین باید حداقل حق برمنافع را 

 ماید.ار نری واگذحقوق انتقال دهنده )بدهکار ( منافع را به دیگ نگهداریاسترداد برای باقی دانست و او می تواند با 

 انتقال منافع در سایر خیارات 

ماید، نیرواگذار غرا به  حقوق بایع، منافع نگهداریبرخلاف مورد خیارشرط با وجود آن که خریدار نمی تواند بطور مطلق و بدون 

شتری م ر ملکیتعین د در سایر خیارات خریدار حق دارد منافع را تحت هرعنوانی از جمله اجاره به دیگری انتقال دهد . زیرا

 (1383،لوب،لارنسپند. )مستقر شده و متزلزل نیست و مستعد دوام است و اشکالی ندارد تا منافع دائمی آنرا به غیر متنقل ساز

نمی شود  جاره باطلاهرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود »ق.م در همین رابطه مقرر می دارد:  454ماده 

 «باطل است اجاره قله درعین ومنفعت برمشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورتمگر این که عدم تصرفات نا

 این ماده نکات زیرقابل توجه است. در زمینه 

 ا بپذیرد ودر ماده این سوال را به ذهن متبادر می سازد که اگر فروشنده علیرغم تخلف خریدار اجاره ر «باطل»واژه  -1

 یم؟لقی کنباشد چرا باید آنرا باطل دانست و آیا بهترنیست قرارداد اجاره را غیرنافذ ت مخالفتی با آن نداشته

لق تفسیر طلان مطباز صاحب نظران حقوقی برآنند که بهتر است مفهوم بطلان درماده مذکور را  بعضیدر راستای همین تفکر 

واند از تموجر می  ذا فقطلنع به سود موجر ایجاد شده و نکنیم. یعنی مستاجر حق نداشته باشد معامله را باطل بداند زیرا این م

 دادگاه تقاضای ابطال نماید و این مفهوم با واژه عدم نفوذ سازگاری بیشتری دارد. 

اقی بز فسخ بیع گر این است که اگر بیع توسط بایع فسخ شود، تکلیف عقد اجاره چه می شود ؟ اگر اجاره پس انکته مهم دی -2

ا این که افت کند یجر دریاجاره را به چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا اجاره بها را خریدار باید به عنوان مو می ماند، مستاجر

 ردازد؟)ه بایع بپا را بچون عین به مالکیت بایع برگشته، منافع نیز به تبع عین متعلق به بایع است و مستاجر باید اجاره به

 (1391السان، 

ود نه شرداخت پن وجود ندارد اینست که اجاره بها باید توسط مستاجر به خریدار)موجر( آنچه مسلم است و تردیدی در آ

ه نافع را بمگذاری فروشنده ؛ اما برای توجیه حقوقی و قانونی آن باید گفت ، خریدار به عنوان مالك عین و منافع حق وا

وب ورت مسلن صدمه نمی زند لذا عین بصآ درستیغیرداشته و عقد واقع شده صحیح است و فسخ بایع به بقای اجاره و 

 المنفعه به بایع برمی گردد و مستاجر باید اجاره بها را کماکان مانند سابق به خریدار بپردازد.
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 سئول تلقیموشنده به بیان دیگر، با فسخ بیع، منافع در حکم تلف محسوب شده و خریدار به دو شکل می تواند در برابر فر

یا این که  ت نماید وپرداخ رت المثل منافع را نسبت به مدت بعد از فسخ بیع تا خاتمه عقداجاره به بایعشود: یا خریدار باید اج

ارانی ه حل طرفددو را مابه التفاوت عین دارای منفعت وعین مسلوب المنفعه را به فروشنده پرداخت نماید که هریك از از این

س پدار( است. ض براین است که ضمان نقص برعهده مفسوخ علیه)خریفر» مرحوم نائینی در این خصوص می نویسند:  دارد. 

ن اره و دادمدت اجبراو واجب است که نقص را با تقویم مال بصورت غیرمسلوب المنفعه و تقویم آن بشکل مسلوب المنفعه در

ز اجاره اصل اقص حتفاوت تدارك نماید و درمجموع منافع تابع ملك می باشد و منافات با ضمان موجر)خریدار( به جهت ن

 (1393زرکلام، ندارد. )

ست و ان عین سیدمحمدکاظم طباطبایی نیز براین اعتقاد هستند که مشتری ضامن نقص حاصل ناشی از مسلوب المنفعه بود

ر قواعد لامه ددر صورت تفاوت بین دو قیمت، اقتضای قاعده اینست که ضمان نقص با دادن تفاوت برعهده مشتری باشد. ع

از فسخ  مانده بعدت باقیت که ، اگر بایع بعد از فسخ ، عین را در اجاره دید، برمشتری )موجر( است که اجرت المثل مدبرآن اس

  (1393جعفری لنگرودی،  را به بایع بپردازد.)

  ود.ه می شست داداآیت اله خویی نیز معتقدند، عین و ارش نقصان حاصل به جهت این که عین در مدت اجاره مسلوب المنفعه 

ز ین، غیر اعع دیگر عین مسلوب المنفعه به فاسخ )بایع( برمی گردد و مناف»امام خمینی)ره( نیز در این خصوص می نویسند: 

فتن ی برای گره مشترآنچه که مستاجر مالك آن شده، اگر وجود داشته باشد متعلق به فاسخ است و اقوی در جواز رجوع بایع ب

هت جه شده از ن واردجاره است ،کما این که احتمال دارد بایع بتواند به جهت نقص که برعیاجرت المثل نسبت به بقیه مدت ا

صف ین با وعاین احتمال( یك بار  در زمینه آن که عین در آن مدت مسلوب المنفعه است به مشتری رجوع نماید. پس )

ا با عین ر می شود و سپس فروشنده داشتن منفعت در آن مدت قیمت می شود و یك بار دیگر با وصف فقدان منفعت قیمت

حکم  نیز در مرحوم دکترسیدحسن امامی« تفاوت بین این دوقیمت می گیرد و ظاهرآن است که تفاوتی بین دو وجه نیست.

 به منافع ه و نسبتپس از فسخ بیع، عین مبیع به بایع رد می شد» تلف شدن منافع در این خصوص را پذیرفته و می نویسند: 

چون  شود که تاریخ فسخ که به دیگری واگذار شده است، اجرت المثل آن به بایع تادیه می گردد. گفته میمدت پس از 

دون آن )ب مسلوب المنفعه بودن مال، نقص محسوب می شود باید مشتری فرق بین قیمت مبیع)با داشتن منفعت( و قیمت

 (1393زرکلام، « )منفعت بقیه مدت اجاره( را به بایع بدهد

 اعده در ایجاد حق براي ثالثبیان ق

اد ثالث ایج ای شخصمطابق با قاعده، چون خریدار حق مالکیت برعین مال دارد می تواند هرگونه حقی که بخواهد در مبیع بر

وم دفساخ عقد به ان کند. بدیهی است اگر فروشنده بیع را فسخ کند، به جهت این که مبیع متعلق حق ثالث قرار گرفته و حکم

 الث ایجادثی برای شخص ثالث در تعارض قرار می گیرد، قانونگذار فسخ بیع توسط فروشنده را موثر در عقدی که حقبا حقوق 

 کرده است نمی داند.

 وضعیت حق ثالث در خیار شرط و معاملات با حق استرداد 

طرفین  ل توسطخیار مجعواز مجموع مطالب بیان شده . این نتیجه حاصل می شود که باید بین خیار مجعول به حکم شرع و 

ی بماند ین باقعقرارداد فرق گذاشت . چون خیارشرط خیاری است که بوسیله متعاقدین جعل می شود و غرض بایع اینست که 

ته باشد نافات داشخیارم و سلطه ای برآن داشته باشد لذا خریدار فقط از اتلاف یا تصرفات ناقل و هرتصرفی که با هدف بایع از

 (.1389ت نه مطلق تصرفات. )سماواتی، ممنوع شده اس



 فقه  و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 208-226، صفحات 1402 پاییز ،3 شماره ،9 دوره

222 

 

ن امر با کند و ای یدا میپبنابراین درخیار شرط، به عنوان مثال مشتری نمی تواند آنرا به رهن غیرگذارده زیرا مرتهن حق فروش 

بیع را مه، مونٌ لابر مضنظر بایع یعنی بقای عین ناسازگار است. هم چنین ضامن نمی تواند به عنوان پشتوانه تعهد خودش در بر

 ر می رسد،ین بنظدر اختیار مضمونٌ له قرارداد. و توافق نماید که دین او از محل مبیع توسط طلبکار وصول گردد. همچن

دیگری  در مال برای حقوق فروشنده ، حق انتفاع و یا حق ارتفاق نگهداریق.م خریدار نمی تواند بدون  500مستفاد از ماده 

 در زمینه . عارض داردمال ت تفاع یا حق ارتفاق نیز با قصد بایع از فسخ عقد و تسلط کامل وی بر عینایجاد کند زیرا ایجاد حق ان

ین معین عباید  معاملات با حق استرداد نیز گفته شد که منتقل الیه چنین معامله مالك عین نمی شود و چون مال مرهون

عین نیست و حق  خریدار معامله با حق استرداد که مالك ق.م( ، بنابراین 774باشد و رهن دین و منفعت باطل است)ماده 

رد. سایر یقه داانعقاد عقد رهن را ندارد و به شرحی که بیان شد خود خریدار شرطی)طلبکار( برمال مورد انتقال حق وث

یز برای رداد نمحدودیتهایی که برای خریدار در خیارشرط گفته شد، با توجه به مطالب فوق درخصوص معاملات با حق است

 (1391حبیب زاده،  انتقال گیرنده وجود دارد.)

 نتیجه

 را به غیرایع آنبدر بحث خیار شرط گفتیم خریدار نمی تواند علیرغم مالکیتی که برعین دارد به جهت وجود حق فسخ برای 

 ه غیرصحیحی او بسو در معاملات با حق استرداد که خریدار شرطی مالکیتی برعین ندارد، انتقال عین از لیکنانتقال دهد 

حاکم  د از طریقی توانمنخواهد بود و بدیهی است بعد از خاتمه مدت تعیین شده ، منتقل الیه در حکم طلبکار یا وثیقه است و 

 اقدام بفروش عین مال نموده و طلب خود را وصول و مازاد را به فروشنده یا ناقل رد نماید.

ملًا ر مبیع کابریدار ق انتقال عین به غیر را بصورت مطلق ندارد زیرا مالکیت خبه شرحی که گفته شد در خیار شرط خریدار ح

تقال ر صورت اندت، پس استقرار پیدا نکرده و متزلزل است و به بیان دیگر ، رابطه فروشنده با مبیع بطور کامل قطع نشده اس

ند: می گوی عین امام خمینی)ره( دارینگهعقد واقع شده غیرنافذ خواهد بود. به همین جهت درخصوص الزام مشتری به 

ت اله آی« باشد رط شدهشمشتری قبل از انقضاء مدت نمی تواند تصرف ناقل نموده و یا عین را تلف نماید، اگر برگرداندن عین »

انند این ما بیع یا ل هبه یمشتری نمی تواند بین عقد تا انتهای مدت خیار، تصرف ناقل در عین از قبی»خویی نیز با اعلام اینکه 

د ر، استرداایع از خیابهمانا غرض » صاحب مکاسب نیز می گویند:  در این زمینه نظرمشابهی ابراز داشته اند.« دو داشته باشد

برای  ی مبیعو نگهدار نگهداریعین مال خویش است و پس گرفتن عین مال محقق نخواهد شد مگر این که مشتری ملتزم به 

 :اید گفتبن و سایر خیارات که ممکن است به اعتبار آن اختیار فسخ معامله داشته اما درخصوص خیارغب« بایع شود

 ظرگروه اول که عقد را از ابتدا باطل می داند با مبانی قانونی ناسازگار است زیرا:ن -1

ء کرده ن استثنانوعین بوده و هر مالکی در مایملك خودش هرتصرفی که بخواهد می تواند انجام دهد مگر قا خریدار مالك -اولاً

 ق.م وجود خیار فسخ برای طرفین مانع انتقال نیست. 363ق.م( و دیدیم به حکم ماده  30باشد) ماده 

تدلال می ئید این اسانونی، دلیلی براین که تصرفات خریدار در عین، تصرف متزلزل باشد وجود ندارد. در تادر مقررات ق -ثانیاً 

 سخ معاملهن گذارد و فماده مذکور قانونگذار به خریدار اجازه می دهد عین را به ره ق.م استناد کرده در 455توان به ماده 

ده، آنهم رهن گذار را به توسط فروشنده، عقود رهن را از بین نمی برد. اگر تصرف خریدار متزلزل باشد، چگونه او می تواند عین

آنرا  ق فروشرتهن در صورت عدم پرداخت بدهی حدر حالی که می دانیم مال به این جهت در رهن غیرقرار می گیرد که م

 داشته باشد.
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ش اهن حق فروگروه از جهت مقایسه بیع خریدار با حق مرتهن نیزصحیح نیست زیرا در عقد رهن، اگر ر استدلال این -ثالثاً

 فوذ دانستنعدم  دندارد به این جهت است که مرتهن برعین مرهونه حق عینی دارد و ضمانت اجرای تجاوز به این حق را بای

مور حسبی ماده ا 229مکرر قانون ثبت، ماده  34هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده  20/8/76مورخه  620)رای شماره 

ه د در نتیجع می شوفروشنده دارای اختیار فسخ هیچ حقی برعین ندارد زیرا با وقوع بیع خریدار مالك مبی لیکنق.م (  793

ص هم وجود دارد که نق.م( مضافاً آنکه درخصوص رهن علاوه بر اجماع،  363قانون را دارد)ماده  حق هرگونه انتقالی به حکم

 تصرف در عین مرهونه برای راهن جایزنیست. 

 ظرگروه دوم که عقد را از لحظه انشـاء فسخ قابل ابطال می دانند نیز صحیح نمی باشد زیرا:ن -2

 ده، بازهم موجب تزلزل عقد خریدار )غابن( نیست. تاریخ ظهور سبب هم فسخ ش اگر عقد از -اولاً

اطل بمشتری را  له خریدار با حق شفعه نیز صحیح نیست زیرا در شفعه اجماع وجود دارد که شفعه تصرفاتمقایسه معام -ثانیاً 

ار امله خریدیگر، معدر فسخ بایع چنین اتفاق و اجمالی وجود ندارد و تصرفات مشتری باطل نمی شود. از طرف د لیکنمی کند 

م باطل ع در حکدر رابطه باشفی لیکننیست به شفیع غیرقابل استنادات یعنی معامله بین خریدار و طرف دیگر صحیح است 

ق.م  816رماده دوقدانان معتقدند، مبنای بطلان تصرفات مشتری از حق بعضیاست و گویی هیچ انتقالی صورت نگرفته است. 

عی به آنرا مرا واست  لیکناینست که قانونگذار مورد معامله را در اثر شفعه متعلق حق شریك قرار داده و در حکم معاملات فض

 یست.نده چنین تصرفات مشتری در خیارات بیان ش در زمینه سقوط حق شفیع یا اجازه او می دانند. در حالی که 

لازم  ایع صحیح وبا مبنای حقوقی و مقررات قانونی، کاملًا سازگار است . یعنی عقد خریدار در زمان خیار ب نظرگروه سوم -3

اگرقیمی  ثل آنرا واست م بوده و انتقال را باید در حکم تلف دانست و فروشنده بدل را از خریدار می گیرد. یعنی اگر مال مثلی

اره حقوقی اش احبنظرانامامیه و ص عالماناز نظرات بزرگان  بعضیدر تائید این استدلال به  دریافت می نماید. است قیمت آنرا

 می نمائیم:

در  همانطور که»یند: آیت اله خویی در حالتی که مشتری عین را به غیر منتقل کرده حکم به مثل یا قیمت نموده اند و می گو

هت عین به ج ونماید  علیه الخیار بدون اجازه مغبون نافذ است و اگر مغبون عقد را فسخاحکام خیار خواهد آمد، تصرفات من 

 « تصرف غابن به غیر منتقل شده باشد ، مغبون به مثل یا قیمت رجوع می کند.

ه و از طرفی هیچ وجهی برای تزلزل عقدغابن نیست. یا ب» حاج شیخ مرتضی انصاری در حکم تلف را پذیرفته و می نویسند: 

جهت این که تصرف در زمان خیار غیرمتصرف)منظور خیار بایع مغبون است که تصرفی نکرده است( صحیح و لازم بدانیم و 

همچنان که در احکام خیار خواهد آمد، به فاسخ، بدل آن مسترد می شود و یا به جهت عدم تحقق خیار بالفعل قبل از ظهور 

ار شود، کما این که ظاهر جماعتی از علما اینجا و در خیار عیب همین است، از غبن، بصورتی که مانع از تصرف من علیه الخی

جهت این که کسانی که تصرف غیرذی الخیار )تصرف غابن(را بدون اذن مغبون منع کرده اند باید صحیح بودن آن اشکال 

ایشان در بحث خیار  « وی استنموده اند، حکم به لزوم عقد واقع شده قبل ازظهور غبن و عیب نموده اند و همین قول اق

اگر شرط متعذر شده و عین از سبطره » تخلف شرط نیز انتقال مال توسط مشتری را در حکم تلف دانسته و می گویند: 

مشروط علیه به دلیل تلف یا نقل یا رهن خارج شود، ظاهراً مانع فسخ نیست. پس وقتی فسخ نموده.... اقوی این است که به 

» جمع بین ادله صورت گیرد. صاحب کتاب جواهرالکلام نیز انتقال را در حکم تلف دانسته و می نویسند:  بدلش رجوع کند تا

اگر عین بواسطه عقد لازم مانند بیع و غیرآن از ملك مشتری خارج شده باشد، همچنانکه در و مالك و غیر این روآمده رجوع به 
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ی مغبون شده باشد با تصرف بایع در ثمن، خیار مشتری ساقط نمی مشتر» و درجای دیگر می گویند:« مثل یا قیمت می شود

 « شود و رجوع به مثل یا قیمت می نماید

ا یش به وقف ا از ملکرو اگر خریدار عین » امام خمینی)ره( نیز انتقال را در حکم تلف گرفته واخذ بدل را جایز می دانند: 

جوع قیمت ر حکم تلف است پس وی )مغبون( برای گرفتن مثل یا ، پس ظاهر آن است که درکرده استمعامله لازمی خارج 

قد و عم به فسخ ا الزارمی کند و اگر خارج ساختن عین به نقل غیرلازم مانند بیع خیاری وهبه باشد، پس در این که بتوان او 

بون شده یع که مغرای بااگر غبن ب» آیت اله سیستانی نیز همین نظر را بیان می کنند: « برگرداندن عین نمود اشکال است

ز ملك اخارج  ظاهر شود، پس فسخ کند بیع را، در صورتی که مبیع نزد مشتری موجود باشد آنرا مسترد می نماید و اگر

 ست و رجوعتلف ا مشتری یافت به این که به غیرمنتقل شده به عقد لازم مانندبیع و هبه معوضه پس ظاهراینست که در حکم

نتقال در که ا تفکر این« دیا قیمت و نمی تواند مشتری را ملزم به رد عینی که فروخته یا هبه نموده کن می کند به او برای مثل

فسخ  ، ملزم بهبه کندهحکم تلف است نه تنها در عقود لازم، بلکه در عقود جایز هم قابل اعمال است. پس اگر خریدار عین را 

 .که پس از فسخ بایع، بدل به او می دهد نه عین راعقد جایز و برگرداندن عین مال به فروشنده نیست بل

 د نموده وریز را به همین جهت، صاحب مکاسب در نقد شهیدثانی در کتاب مالك، الزام غابن توسط حاکم شرع به فسخ عقد جا

غابن  نماید، شتید برگمعتقدند، اگرعین به ملکیت غابن بعد از فسخ مغبون بهر دلیلی اعم از فسخ عقد جایز یا انقضاء عقدجد

 مجبور به رد عین نیست. 

قودی از عبوسیله  درصورتی که موردمعامله از ملکیت مشتری» می گویند: تفکرمرحوم دکترسیدحسن امامی نیز در تائید این 

 اده خواهددقیمت  عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد، مانند مورد تلف عمل می شود؛ یعنی بدل آن از مثل یا

ه انحلال بی راملزم ن مشتر... و هرگاه مورد معامله به عقد غیرلازمی مانندهبه و بیع خیاری واگذار به غیرشده باشد نمی تواشد

نجا که آبایع تا  قتصادیآن نمود، بلکه مانند موردتلف، بدل به بایع داده خواهد شد... با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت ا

دگاه می ی همین دیدکترناصرکاتوزیان هم در راستا « خواهد گردید و ضرری متوجه او نمی شودممکن است مانند قبل از عقد 

د. قانون نمی کن بنابراین، اگر طرفی که به موجب عقدمالك شده است تصرفی در ملك کرده باشد، فسخ آنرا باطل»نویسند: 

و فرض ، به عنوان مثال ق.م( ... این د 455و  454ده مدنی دوفرض شایع از این گونه تصرف ها را در احکام خود آورده است )ما

ع ه در موضوالك شدآمده است و از مفاد آنها می توان قاعده ای استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثرعقد م

 « ده باشد.شراضی تتملیك نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی زند، مگر این که برخلاف این ترتیب بطور ضمنی یا صریح 
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Abstract 

The current research has been carried out descriptively and analytically with the aim of jurisprudential and legal 

analysis and evaluation of late payment on the terms of the contract in Iran's civil law. In order for the option to 

delay the price to be realized, the conditions listed in this research must be met. If one of these conditions is not 

met, the said option will not be established. These conditions are: 1- Non-delivery of all the goods sold, 2- Non-

delivery and payment of the full price, 3- Not being a broker. The sale or the price, whether the whole sale or the 

price is a fixed price, or a part of them. 4- The sale must be the exact same thing or the whole of the price. The 

option of delay with the condition of its cancellation in the contract of sale, its revocation by the seller after the 

contract and proof of the option of delay and possession of the seller in the forfeited price. The option of 

delaying the price is not an immediate option, because the Iranian civil law does not specify its urgency, but 

most Imami scholars believe that the option of delaying the price is not urgent. After the request, the seller is the 

buyer; Only he has the right to destroy the existing property within a certain period and return it to the seller. An 

important issue that is raised in civil law and jurisprudence is the discussion of the position of the basic 

conditions of correctness of the transaction in the context of the conditions included in the contract. There is a 

difference of opinion in the context of whether or not the terms of the contract follow the basic conditions of the 

correctness of the transaction or not: some believe that the conditions of the contract follow all the basic 

conditions of the correctness of the transaction. Some others believe that the terms of the contract do not comply 

with all the basic conditions of the correctness of the transaction. To solve this problem, the nature of the 

conditions included in the contract must be determined first, because there is a difference of opinion among the 

jurists regarding the nature of the conditions included in the contract. or not In this regard, three views have been 

presented: Some jurists call the condition included in the contract a part of the obligee's obligations. According 

to this point of view, if a condition is not invalid and invalid, it is sufficient and there is no need for the condition 

to follow the basic conditions of correctness of the transaction. Some others believe that the conditions included 

in the contract are not a separate obligation and are next to the main obligation. Article 232 is silent on the fact 

that the conditions included in the contract must follow the basic conditions of correctness of the transaction. 

From the judicial point of view, it is not possible to invalidate the terms of the contract that do not have the basic 

conditions of correctness of the transaction. Article 10 of the Civil Law also considers the conditions included in 

the contract and the transaction, which has a condition included in it, to be valid. Some others believe that the 

condition can be agreed upon as an independent contract, but the two parties made it subordinate to another 

contract based on considerations and called it a condition. In this assumption, since the condition is agreed upon 

as an independent contract, in fact, the condition is the same contract or contract. That is, here we are facing two 

contracts, one is a condition and one is the main contract, so the condition here is one of the basic conditions of 

the correctness of the transaction. follow. 
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